
 بسم الله الرحمن الرحیم

 12/10/89مقارن

  وضو در پاها، «مَسح» یا «غَسل»موضوع: 

 ةلصلوا و داللهالحم معینبه نستعین و هو خیر ناصر و  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و

 الله اءلقلی یوم ادائم علی اعدائهم اعداءالله اللعن اللاسیما علی مولانا بقیه الله و  علی رسول الله و علی آله آل الله

باید البته  !؟سلیغَ وضوی سحی است یا است وضوی مَ  عمشرو چهبحث ما در رابطه با وضو بود که آیا آن

 .خوبی دارد اتثیرأت شودیمپخش دارد که  هابرنامهعرض کنم این 

 یرتأثاز اهل سنت سیستان و بلوچستان زنگ زده بود و تحت و مُعنوَن همین دیشب یکی از افراد خیلی محترم 

من بعضی از افراد به  .کشمیممسح  گیرمیموضو بنده از این به بعد وقتی که  :گفتیمبود. او  هاحثبهمین 

 !؟کشیای که مسح میدهگویند مگر شیعه شمیاعتراض می کنند و 

مسح که و بگویم را قانع کنم  هاآنبتوانم که برایم بیاور های خودمان یک دلیل محکم از کتاب :گفتایشان می

صراحت  بهاست که  «بخاری»همان روایت  دلیل بهترین :گفتم است. بندههای خودمان آمده در کتابکشیدن 

 :گویدمی

 «لِنَاأَرْجُ  علی نَمْسَحُ  فَجَعَلْنَا»

 .کشیدیممی مسح خود پاهای بر و

 دار: النشر دار الجعفی، البخاری عبدالله أبو إسماعیل بن محمد: المؤلف اسم المختصر، الصحیح الجامع

 ص ،1 ج البغا، دیب مصطفی. د: تحقیق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - بیروت - الیمامة, کثیر ابن
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، «ابن عباس»، «عثمان»منین، ؤامیرالم از جمله صحابه . همچنینوشن استواضح و راین مسئله خیلی 

معتبر در سندهای  که با استروایتی  روایات، این .کشیدندیگران به هنگام وضو گرفتن مسح میو د «قتاده»

 های اهل سنت آمده است.کتاب

 مستندنه ی است، ه مستند به کتابنکه که آقایان دارند توجیهات غیر اساسی و غیر اصولی است هم توجیهاتی و 

 !است به سنتیمستند نه  واست برهانی مستند به نه است، دلیلی به 

ولی  ،است نشانگر مشروعیت مسح بر پاهاکه وجود دارد روایات متعددی کنند علی رغم اینکه ادعا می هاآن

به افسانه شبیه است تا  ربیشت ست کهاهایی حرف ادعاها این !!است «سل خفیفغَ »ها مراد از این مسح

 حقیقت.

تمام  داریم. ماتلخیص بندی هم در آخر  ما یک شاءاللهان حالدارد.  ها اثرات خودش راالحمدالله این بحث

که برای  دهیمیمدر اختیار عزیزان قرار عصاره بحث را  شاءاللهانو آوریم هایمان را در یک صفحه درمیبحث

 .داشته باشند حفظ کردن

ی مقدار ن. علوه بر ایاستفاده کندمباحث در مناظرات بتواند از این  تا انسانحلجی بشود  کاملا ها باید حثاین ب

موضوع را به چندین اگر دوستان یعنی  باید این چنین وارد شویم. ماهم تمرین علمی است که در دیگر موارد 

رود و وملکه  یباا تقرشوند وارد  ،و بحث کردیمنقد و ایم وضو یا موارد و مسائل دیگر آوردهاین شکل که ما درباره 

 گیرد.رد اختلفی در اختیارشان قرار میخروج به موا

است.  «کرمهع»ای دارد اهل سنت جایگاه ویژه علمای دیدگاه یکی از کسانی که قائل به مسح بوده و از

که  «ابن عباس یمول مدنیال عبدالله ابو»است. و خودش اهل مدینه بوده بوده  «ابن عباس»غلم  «کرمهع»

 گویند:در مورد او می اهل سنت علمای



 «والقرآن بالفقه زمانه علماء من انک»

 است. بوده خودش علمای عصراز  ،قرآن و فقهدر 

 گویند:در مورد او می «بن زید جابر» افراد همانندبعضی 

 «الناس أعلم من رمةکع»

 ترین مردم است.از آگاهعکرمه 

 دار: النشر دار ،یالشافع یالعسقلن الفضل أبو حجر بن یعل بن أحمد :المؤلف اسم ب،یذالته بیتهذ

 476، ح 240، ص 7، ج یالأول: الطبعة ،1984 - 1404 - روتیب - رکالف

 دانیم کهدروغگو می ،کذاب نادرست،انسانی را  «کرمهع»نداریم. ما  «کرمهع»به  ای نسبتعقیده چنینالبته ما 

 «کرمهع»به  ای به نظر خودمان نسبتاشاره اتمام این مباحث بعد از بنده حال .وارج بوده استناشر افکار خ

 م داشت.خواه

وقتی به شرح حال  «تهذیب الکمال»کتاب  در «مزی»آقای  مشاهده کنید ؛عرض کنیم جا همینبد نیست البته 

 :گویدمی ،رسدمی «کرمهع»

ایحد غدوة حدثی ذابک رمةکع إن»  «ةیعش خالفهی ثا

 د.کرغروب همان حدیث را تکذیب میو گفت حدیثی را می صبحعکرمه دروغگو بود. او 

 الرسالة مؤسسة: النشر دار ،یالمز الحجاج أبو عبدالرحمن کیالز بن وسفی :المؤلف اسم مال،کال بیتهذ

 4009، ح 286، ص 20معروف، ج  عواد بشار. د: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1980 - 1400 - روتیب -



صفحه جلد پنجم،  «ءنبلسیر اعلم ال»کتاب  و 237جلد هفتم صفحه  «تهذیب التهذیب» این روایت در کتاب

 :گویدزی راوی میرو نقل شده استضرب المثل بوده است.  یباا تقر «عکرمه»خود  اصلا  هم وارد شده است. 28

 «الحش باب یعل دیمق رمةکوع عباس بن الله عبد بن یعل یعل دخلت»

 .به زنجیر بسته است را عکرمهآنجا  و درباغی است در پسر ابن عباس عبدالله یدم د

 «ذا؟ک لهذا ما: قلت»

 اید؟بستهبه زنجیر او را چرا  :گفتم

 «یاب یعل ذبیک إنه: قال»

 .کندیم نقل دروغ حدیثپدرم قول  ازاو 

 الرسالة مؤسسة: النشر دار ،یالمز الحجاج أبو عبدالرحمن کیالز بن وسفی :المؤلف اسم مال،کال بیتهذ

 4009ح ، 280، ص 20معروف، ج  عواد بشار. د: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1980 - 1400 - روتیب -

أعلم سیر »کتاب در  «ذهبی»و  238صفحه  7جلد  «تهذیب التهذیب»کتاب  در «لنیقابن حجر عس» همچنین

بن عبدالله » دیگری نقل شده است که جایهمچنین در . کندنقل می را داستانهمین  23صفحه  5جلد  «النبلء

 :گفتمی «نافع»به غلمش  «عمر

 «عنهما یتعال الله یرض عباس ابن یعل رمةکع ذبک ماک یعل ذبکت لا»

 بست.کرمه به مولایش دروغ میعمبادا به من دروغ بگویی همان طور که 

 دار: النشر دار ،ینیالع أحمد بن مودمح نیالد بدر :المؤلف اسم ،یالبخار حیصح شرح یالقار عمدة

 میالرح الرحمن الله ، باب بسم8، ص 1روت، ج یب – یالعرب التراث اءیإح



جلد هفتم صفحه  «تهذیب التهذیب» ضرب المثل بوده است. در کتاب« عکرمه»دروغگویی که کنید می مشاهده 

به غلمش هست، اهل سنت از اعلم که  «سعید بن مصیب»همچنین  وارد شده است. مطلبهمین  238

 :گفتمی

 «عباس بن یعل رمةکع ذبک ماک یعل ذبکت ولا»

 بست.کرمه بر ابن عباس دروغ میعمبادا به من دروغ ببندی همانطور که 

 دار: النشر دار ،یالشافع یالعسقلن الفضل أبو حجر بن یعل بن أحمد :المؤلف اسم ب،یالتهذ بیتهذ

 476، ح 237، ص 7ج ، یالأول: لطبعةا ،1984 - 1404 - روتیب - رکالف

تهذیب » هم در کتاببازنقل شده است!  22جلد پنجم صفحه  «ءأعلم النبلسیر »در کتاب  این روایت همچنین

وقتی  گفته شده کهاز خوارج بوده و در شرح حالش  «عکرمه»نقل شده است که  237صفحه  7جلد  «تهذیبال

ن مردم آرای خوارج را در میا او و گرفتندیممسائل را از او یاد  ،گرفتند مصر شد خوارج دور او را وارد «کرمهع»

 .کردیممنتشر 

 و 94 صفحه 41جلد  «تاریخ دمشق»کتاب در  . به عنوان مثالداریم یمطالب زیاد« عکرمه»ما نسبت به 

 نقل شده است: 284 ص 20 جلد «تهذیب کمال»

 «العقل لیقل انک فقال رمةکع»

 لی بوده است.آدم کم عقعکرمه 

 بن یعل القاسم یأب :المؤلف اسم الأماثل، من هاحل من ةیوتسم هافضل رکوذ دمشق نةیمد خیتار

 نیالد محب: قیتحق ،1995 - روتیب - رکالف دار: النشر دار ،یالشافع الله عبد بن الله هبة إبن الحسن

 رمةکع 4743 ش، 94، ص 41، ج یالعمر غرامة بن عمر دیسع یأب



خواند. نماز نمی «کرمهع» اصلا نوشته است که  27صفحه  5جلد  «أعلم النبلء سیر» کتاب در «بیذه»خود 

 لا» تعابیردر بعضی از « عکرمه»البته در مورد  چطور است.کسی که اهل نماز نبوده روایت مشخص است 

 وارد شده است. «یصلی لا» از تعابیربعضی  و در« ةیحسن الصل

گفتند: خورد. سحری می ، اماگرفتروزه نمیاست که کسی گرفت. او همانند میوضو حوالات با تمام این ا ایشان

 البته!! دیگرمذهب هستم دین لابی نخورماگر سحری هم  :گفت !؟خوریمیگیری چرا سحری تو که روزه نمی

روی بغض نسبت به و از موضع گرفتند این افراد مقداری پیش آمد  منینؤبه امیرالم بعد از قضایایی که نسبت

 را مطرح کردند. یمطالب علی بن أبی طالب

این  ؛«نفسهمبه أیلزمون الزمهم بما » گوید:که می باب قاعده الزام ازو تنها نداریم  ی به این مواضعکار ماحالا 

 هنماز اءعلم» گفتند:« عکرمه»آقایان که در مورد  به قول. مسح در وضو را می خواهیم استفاده کنیم ی استفاده

 ما می خواهیم ببینیم که او در مورد وضو چه دارد!؟ «اعلم الناسمن »و یا  «بالفقه و القرآن

با آنکه در مبارزه با نفس مدال  (علیه السلم)وقتی حضرت یوسف  حفظ کنند. هالغزش از خداوند همه ما را

ال به حضرت یوسف داده به کسی بدهند اولین مد قرار است مدال قهرمانیاگر  را کسب کرد وقهرمانی 

 :گویدها میموفقیتآن مبارزات و وجود با حضرت یوسف شود. می

ارَة   الن فْسَ  )إِن   وءِ  لَأمَ   (یرَب   رَحِمَ  ما إِلا   بِالسُّ

 ند.ک رحم پروردگارم را آنچه مگر کندیم امر هایبد به اریبس ،(شکسر) نفس

 53(: آیه 12سوره یوسف )

 یم که عاقبتمان را ختم بخیر کند.اهاز خداوند عالم بخو

 نویسد:می 129 فحهص 6خود جلد « تفسیر»کتاب در  «طبری»در هر صورت 



 «سلغَ  نیجلالرِ  یعل سیل قال رمةکع عن»

 بر روی پا نباید شستشویی انجام بگیرد.

 «المسح همایف نزل إنما»

 مسح پا است.نازل شده آنچه در وضو 

 ردا جعفر، أبو یالطبر خالد بن دیزی بن ریجر بن محمد :المؤلف اسم ن،القرآ یآ لیتأو عن انیالب جامع

 ... ..نیالذ هایأ ای (6): ، باب المائدة129، ص 6، ج 1405 – روتیب - رکالف دار: النشر

کتاب در « أندلسی یهابن عط»آقای  ،238صفحه  2جلد  «القاری ةعمد»کتاب در  «علمه بدرالدین عینی»آقای 

 «شوکانی»آقای  و 92 فحهص 6لد ج خود ریتفسکتاب در  «قرطبی»، آقای 163صفحه  2جلد  «زالمحرر الوجی»

 هم باز .مسح نازل شده است ،در پاکه  اندنقل کرده« عکرمه»از  18 فحهص 2جلد  خود« فتح القدیر»کتاب در 

 :گویدمی 129فحه ص 6لد ج «طبری تفسیر»کتاب  در «طبری»آقای 

 «هیجلرِ  لسَ غَ  تهیرأ فما قال واسط یإل رمةکع صحب نمَ  یحدثن»

 .وضو گرفتن پایشان را شسته باشند من ندیدم به هنگام ، گفت:بود «عکرمه»سفر همتا واسط کسی که 

 «منها خرج یحت همایعل مسحی إنما»

 کشیدند.مسح می بیایند پایشان رابیرون  واسطبا اینکه از 

 ردا جعفر، أبو یالطبر خالد بن دیزی بن ریجر بن محمد :المؤلف اسم القرآن، یآ لیتأو عن انیالب جامع

 ... ..نیالذ هایأ ای (6): ، باب المائدة129، ص 6ج ، 1405 – روتیب - رکالف دار: النشر



ند. مقید بود «المسح همایف نزل إنما»بر  با آن همه مباحثی که داشتندصحابه که بر اینصراحت دارد روایات این 

خواند. خاطر اینکه رعایت حال دیگران را کند نماز میبه بود سفر  درو  خواندنمیهم نماز  در خانه حال اگر ایشان

اهل سنت آقایان  و هیکی از کسانی که مقید بود!! در هر صورت گرفتوضو می حداقل خواندنمیهم اگر نماز او 

 است.  «کرمهع»اند های معتبرشان نقل کردهدر کتاب

« بن دعامهقتاده »های برجسته و تابعین است د و از شخصیتندهمانور می او اهل سنت رویفرد دیگری که 

وثاقت ت زیادی از ایشان آمده است. اضافه بر اینکه اروای «صحیح مسلم»و  «صحیح بخاری»در کتاب است. 

 است: شده نقل «زرعه ابو» متفق علیه است ازایشان 

 «الحسن أصحاب أعلم من قتادة»

 ترین اصحاب حسن بصری بوده است.از عالم قتاده

 الرسالة مؤسسة: النشر دار ،یالمز الحجاج أبو عبدالرحمن کیالز بن وسفی :المؤلف اسم مال،کال بیتهذ

 4848، ح 516، ص 23معروف، ج  عواد بشار. د: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1980 - 1400 - روتیب -

 :گویدمی ؛«حاتَم»که اسم فاعل است نه  «ابوحاتِم»

هْرِ : أنس أصحاب أثبت»  «قتادة ثم ثابت، ثم ،یالزُّ

 بوده است. ، ثابت و قتادهه( 124 متوفای)زهری ،ترین اصحاب انس بن مالکدقیق

 الرسالة مؤسسة: النشر دار ،یالمز الحجاج أبو عبدالرحمن کیالز بن وسفی :المؤلف اسم مال،کال بیتهذ

 811ش ، 347، ص 4معروف، ج  عواد بشار. د: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1980 - 1400 - روتیب -

 گویند:می «قتاده»افراد در مورد بعضی 



 «والفقه بالقرآن الناس علماء من انک»

 مردم به قرآن و فقه بوده است. ینترعالماز قتاده 

 دار: النشر دار ،یالشافع یالعسقلن الفضل أبو حجر بن یعل بن أحمد :المؤلف اسم ب،یالتهذ بیتهذ

 637 ش، 318، ص 8، ج یالأول: الطبعة ،1984 - 1404 - روتیب - رکالف

مطلبی آورده سیر اهل سنت است ااز معتبرترین تفیکی که  «طبری تفسیر»در  «طبری رجری ابن»همچنین 

 «طبری» شود به روایات آن اعتماد کرد.است که می یراز تفاسی« تفسیر طبری» :گویدمی «هیابن تیم»است. 

 شریفه: وقتی آیه 129فحه ص 6در جلد 

لةِ  یإِلَ  قُمْتُمْ  إِذا آمَنُوا نَ یال ذِ  هَایأَ  ای)  وَ  مْ کبِرُؤُسِ  حُواامْسَ  وَ  فِقِ الْمَرا یإِلَ  مْ یکدِ یأَ  وَ  مْ کوُجُوهَ  فَاغْسِلُوا الص 

 (ینالْکعْبَ  یإِلَ  مْ کأَرْجُلَ 

 سر و دیبشوئ آرنج تا را هادست و تصور دیبپاخاست نماز یبرا هک یهنگام یداآورده مانیا هک یسانک یا

 د.ینک مسح( پا پشت یبرآمدگ ای) مفصل تا را پاها و

 6(: آیه 5سوره مائده )

 گوید:میرا نقل می کند، 

 «نیومسحت نیغسلت الله افترض»

 را واجب کرده است. (سر و پاها)و دو مسح  (صورت و دست) دو شستشو وندخدا

 ردا جعفر، أبو یالطبر خالد بن دیزی بن ریجر بن محمد :المؤلف اسم القرآن، یآ لیتأو عن انیالب جامع

 ... ..نیالذ هایأ ای (6): ، باب المائدة129، ص 6، ج 1405 – روتیب - رکالف دار: النشر



« تفسیر»کتاب بارها عرض کردیم که و شود می تعبیر« امام قرطبی» از ایشان به که« قرطبی»همچنین آقای 

 :گویدمی ،قرن صدر اسلم است 6سیر اه تفعصاراو 

 « ومسحتين غسلتين الله افترض: قتادة وقال »

 دو شستشو و دو مسح واجب کرده است. وندخدا

 الشعب دار: النشر دار القرطبي، الأنصاري أحمد بن محمد الله عبد أبو: المؤلف اسم القرآن، لأحكام الجامع

 92، ص 6القاهرة، ج –

کتاب  در «اندلسی یهعط ابن» ،238صفحه  2جلد  «عمده القاری»کتاب در  «نیعی بدرالدین»را  تعبیرهمین 

از  18فحه ص 2لد ج «فتح القدیر»کتاب در  «علمه شوکانی» و 163فحه ص 2جلد « الوجیز المحرر»تفسیر 

 .کندنقل می« قتاده»

 از زهاد ثمانیه بودهاست که یکی  «بصری حسن»قای آد ندهمانور میاهل سنت روی آن دیگری که آقایان  فرد

 21سال  یباا تقر اوقائل هستند.  ایویژه ارزش برای اواهل سنت  آقایانو  از فقهای تابعین است است. وی

 .از دنیا رفته استهم هجری  110سال  ماه رجب و در به دنیا آمدخلفت عمر اتمام  مانده به دو سال هجری

افراد  بعضیحتی  بوده است. «بن زیاد ربیع»والی خراسان  و کاتبکنندگان دولت بنی امیه  ایشان جزء تقویت

 اند:گفته

  «مهدها فى المروانية الدولة لوئدت الحجاج سيف و الحسن لسان لولا »

 می خاك زیر و شد می نطفه خفه در مروان بنی دولت نبود، بصری حسن زبان و حجاج شمشیر اگر

 .رفت
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 اا عایتالبته رکه  ؛کردیمروایت نقل  «زینب ابو»عنوان  تحت )سلم الله علیه(منینؤاز امیرالم بعضاا ایشان البته 

 بود!! تقیهلل

 «ابن نعیم اصفهانی»ثر ا« حلیة الأولیاء»کتاب ، 150فحه ص 1 جلد «مفسرینالطبقات »کتاب توانند آقایان می

 2لد ج «رحج ابن» اثر« تهذیبال تهذیب»، کتاب 68فحه ص «شیرازی ءفقهاالطبقات »، کتاب 131صفحه  2جلد 

 متعدد دیگر را ببینند. یهاکتابو  231فحه ص

 نویسد:، میدکنرا نقل می ایشانوقتی علمای شیعه  از یکی« شیخ عباس قمی مرحوم»

 «ةیلثمانا الزهاد أحد الحسن انک»

 گانه بود.حسن یکی از زهاد هشت

 «المرئاسة تصنعیو هوونی بما الناس یلقی انکو»

 زد.می به رئیسخود را  یباا تقرو  که خود را به ریاست برساندکرد می کرد و تلشبا مردم مدارا میاو 

 «ةیالقدر سیرئ انکو»

 بود. عصر خودش ردها رئیس قدریهاو 

 ی، باب البصر84، ص 2، ج یالقم عباس خیالش: سندهیوالألقاب، نو ینکال

جا  مذاهب اربعه اهل سنت آنکه ردار است و قبل ازبرخو ایژهسنت از جایگاه وی قایان اهلآ او نزددر هر صورت 

 .ه استبود «حسن بصری»مذهب فقهی  ،بیفتد یکی از مذاهب فقهی رسمی اهل سنت



نقل  25فحه ص 1لد ج «مصنف ابن ابی شیبه»کتاب در  «بخاری»استاد « ابن ابی شیبه»در رابطه با ایشان آقای 

 :کندمی

 «نِ یالْقَدَمَ  یعل الْمَسْحُ  هو إن مَا قولی انک أَن هُ  الْحَسَنِ  عَنِ »

 واجب است مسح کشیدن بر روی پاها است. آنچه

 «وَبَاطِنَهُمَا ظَاهِرَهُمَا مْسَحُ ی قولی انکو»

 کشید.ی پا و هم زیر پا را مسح میهم روگرفت وضو می زمانی که خود او

 ارد ،یوفکال بةیش یأب بن محمد بن الله عبد رکب أبو :المؤلف اسم والآثار، ثیالأحاد یف المصنف تابکال

، ح 25، ص 1الحوت، ج  وسفی مالک: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1409 - اضیالر - الرشد تبةکم: النشر
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 «ابن کثیر دمشقی»آقای در کتب دیگری نقل شده است.  «ن ابی شیبهابمصنف ال» این روایت علوه بر کتاب

« جصاص» و 56فحه ص 2لد ج «المحلی»کتاب  در «اندلسی حزمابن » ،27فحه ص 2لد ج خود تفسیرکتاب  در

 کند.مینقل  345فحه ص 2لد ج «قرآنالاحکام »در 

 «مکُ لِ ارجُ »توانیم هم میدر آیه وضو، ما  :گفتمی ایشان کنند کهمی نقل بعضی از آقایان هم از ایشان البته

بین مخیر است ست. هر نمازگزاری شود شُ مسح کشید و هم می شودمیهم  .یمنبخوا «لَکُمارجُ »هم بخوانیم و 

 هر دو مسقط تکلیف است. به هنگام وضو گرفتن بشوید. خود را پای اینکه مسح بکشد یا

در  «شوکانی» همچنین و 238فحه ص 2لد ج «القاری ةعمد» در کتاب «علمه بدرالدین عینی»این مطلب از 

 .نقل شده است یگریدهای متعدد کتاب و 168فحه ص 1لد ج «ارطنیل الاو»کتاب 



ابومالک » ،سلغَ  به مسح بوده است نه قائل قائل بهاو هم که  اندنقل کرده از افرادی که آقایاندیگر یکی 

 :است این 288فحه ص 5جلد « أسد الغابه»در کتاب « ثیر جزریابن ا»تعبیر پیامبر است.  صحابه «اشعری

 «صحبة له»

 ردا ،یالجزر محمد بن یعل الحسن یأب ریالأث بن نیالد عز :المؤلف اسم الصحابة، معرفة یف الغابة أسد

 دلعا: قیتحق ،یالأول: الطبعة م، 1996 - هـ 1417 - لبنان/  روتیب - یالعرب التراث اءیإح دار: النشر

 5109، ح 288، ص 5، ج یالرفاع مدأح

 وارد شده است: 245فحه ص 34لد ج «مزی»اثر  «تهذیب الکمال»در کتاب 

 « النبي عَن رَوَى .صحبة له ،یالاشعر کمال أبو»

 الرسالة مؤسسة: النشر دار ،یالمز الحجاج أبو عبدالرحمن کیالز بن وسفی :المؤلف اسم مال،کال بیتهذ

 7598، ح 245، ص 34ج معروف،  عواد بشار. د: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1980 - 1400 - روتیب -

الک مابو »ت اروای به دنوشتن کسانی که در متن غالباا  ام.پیدا کرده« مسند احمد بن حنبل»کتاب در  روایتیبنده 

جمع کرد  رااقوامش تعدادی از « ابو مالک اشعری»که  کندنقل می« احمد بن حنبل». اندنکردهاشاره  «اشعری

 :گفتو 

 «الل هِ  رسول صَلةََ  مْ کبِ  یأصل اجْتَمِعُوا»

 مبر را بخوانم.غنماز پی برای شماتا  شویدجمع 

 «مْ کرِ یغَ  من أَحَد   مْ یکفِ  هل قال اجْتَمَعُوا فلما»

 وقتی که جمعیت جمع شدند، گفت: آیا غیر خودی هم در میان شما هست؟



 !!داردت وحش ، اما از حکومتمبر را بخواندغپی یمبر و وضوغنماز پی دخواهمبر میغیک صحابه پیمشاهده کنید 

 .ه بودندایجاد کرد آمیزیچه جو اختناق بنی امیه ببینید

 «لنا أُخْت   بن الا لا قالوا»

 های من است.ام اینجاست که از فامیلخواهرزاده :گفت حاضرانیکی از 

 «منهم الْقَوْمِ  أُخْتِ  بن قال»

 قوم هستند. ءها جزخواهرزاده

 .کرد خواست و شروع به وضو گرفتنآبی  ظرف او

أَ »  «ثاا ثَلَ  ثَلثَاا  هِ یوَذِرَاعَ  ثَلثَاا  وَجْهَهُ  وَغَسَلَ  وَاسْتَنْشَقَ  وَمَضْمَضَ  فَتَوَض 

 گوید:سپس می

 «هِ یقَدَمَ  وَظَهْرَ  بِرَأْسِهِ  وَمَسَحَ »

 .روی پایش را مسح کشید و سر

 «بِهِمْ  یصل ثُم  »

 طبةقر مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش عبدالله أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن أحمد الإمام مسند

 22949، ح 342، ص 5مصر، ج  –

آن را  342فحه ص 5لد ج« بن حنبلمسند احمد »در کتاب توانند نماز مفصلی است که آقایان می این نماز،

 کنند.مشاهده 



 نوضوی پیامبر به مردم نشا ،خواهد نماز پیامبر را بخواندمیوقتی ایشان  ز این روایت این است کهمراد ما ا

 :گویدمی ،بدهد

 «هِ یقَدَمَ  وَظَهْرَ  بِرَأْسِهِ  وَمَسَحَ »

 شش یباا تقرکند. نقل می «ابومالک اشعری»قضایا را از آقای  هشت سند این با هفت یا یباا تقر «طبرانی»آقای 

 ده است.شنقل  281و  280فحه ص 3لد ج «طبرانی»اثر  «معجم الکبیر»کتاب هفت سند در یا 

 ظرننها صرف آهم هستند دیگر ما از  البته افراد دیگری بود. آنچه که ما توانستیم برای شما بیابیماین مطالب 

 .کنیمیم

رآن قند بود سنت که معتقد اهل فقهای بزرگ و اتباع تابعین تابعین، ،صحابهنظرات هایی بود از نمونه روایات این

 .کشیدندضو گرفتن مسح میوهنگام  و خودشان هم به .سلغَ  نه به ،شده است به مسح نازل

این است  54حدیث  19فحه ص 1لد ج «مصنفال»کتاب  در «عبدالرزاق صنعانی»آقای تعبیر جالب این است که 

 :کندمی سؤال «وراقمطر »که آنجا فردی از 

 «؟نیالرجل یعل المسح قولی انک من»

 ؟گفته موقع وضو گرفتن پایمان مسح بکشیمکسی  چه

 «ریثک فقهاء فقال»

 بکشیم. موقع وضو گرفتن ما باید مسح گویند کهفقهای زیادی می: در جواب گفت

 - روتیب - یالإسلم تبکالم: النشر دار ،یالصنعان همام بن الرزاق عبد رکب أبو :المؤلف اسم المصنف،

 54، ح 19، ص 1، ج یالأعظم الرحمن بیبح: قیتحق ة،یالثان: الطبعة ،1403



را  «مسلمصحیح »و  «صحیح بخاری»ما روایت  بود. هنگام وضو این در حقیقت عصاره ادله ما بر مسح پا به

 م.وردیآوضوی عثمان را  .آوردیم را با سندهای متعدد منینؤوضوی امیرالم .مبر را آوردیمغوضوی پی .آوردیم

« کرمهع» ،«مالک اشعری ابو» ،«دهقتا» ،«انس بن مالک» ،«عباس ابن» همانند صحابه مثل یوضوهمچنین 

و وض بودند به هنگام خودشان هم ملتزمو  قائل بودندمسح در وضو  بر اینکه همگی بهو دیگران را آوردیم مبنی 

 .کشیدندگرفتن مسح می

پا  سله اهل سنت برای غَ ادل بهبعد  ،کنیمعرض می سنت هایی از فقهای بزرگ اهلبعد یک تکه جلسه ما در

این  ربراب در "عجیب و غریب آثار: "گویدمی «ابن کثیر»که  یبرابر انبوه روایات درافراد  ببینیم اینرسیم تا می

 دارند چیست؟برای شستشوی پا که  ایهمه ادله

 والسلم علیکم و رحمة الله و برکاته

 


